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 الهام محمدي: تهيه و تنظيم
  ييكاربرد املايكاربرد املايپر پر   ةةواژواژ

  ترسناك: هايل   1
  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست

خارج از (. مبتلا باشد و به هيچ تأويل خلاص نيابد هايلكه به دردي دايم و علتّي  آن
  )89 -كشور

  )95 -هنر(خيزد  مي هايلام كه هر ساعت موجي  در مقامي افتاده
  

داده شود كه شدت صدمت و صولت سطوت آن راه به كدام زبان  حايل ةشرح واقع -
  )85 -تجربي. (عبارت بسته است

  )89 -تجربي(بود كه اعادت ذكر آن ناكردن اولي  حايليكي از ملوك را مرضي  -
 حايل ةپشتي و معاونت از چندين ورط دلي و ميامن هم تا به بركات خلوص و يك -

  )88 -خارج از كشور. (خلاص يافتند
  )92 -رياضي(. گردد مي تر حايلتر و موج محنت،  آفت قوي هر ساعت سيلِ

  مانع، حجاب: حايل   2

  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست
  .ميان كفر و دين بودحايلآن-
خلاص و مناصحت تو اسياست آن بودكه صدق  حايلمانع خشم و : ملك فرمود -

  )93 -زبان. (شناختم مي

فراق در ميان آمد و ريسمان لقا به انقطاع رسيد به  هايل گه كه از آن:خرگوش گفت-
 )87 -زبان( .ام عزلت افتاده ةگوش

  )94 -تجربي(بود  هايلچه كنم بين من و دوست اجل  -
  )97-تجربي. (است هايلمقادير آسماني ميان دانا و مطالب او 

  درست: صواب   3

  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست
 )89 -زبان. (درگذر ناصوابةديشاز اين ان-
  )89 -زبان. (آن است كه صاحب حق را مظفّر شمرد صواب -

من آن است كه بر مواظبت و ملازمت اعمال خير كه زبدة همة اديان است،  صواب
  )97رياضي . (اقتصار نماييم

چه تقدير است خود  ، كه آنصوابكن بر طريق  چه شرط تدبير است همي تو آن
  )97ارج از كشور خ. (باشد همي

. باشد كه بونصر مشكان كه داراي عقار فراواني است نيز اندر ميان باشدثوابمگر-
  )85 -زبان(
  )88 -هنر(. تر كه مهمات را خوار شمرده نيايد آن لايق ثوابحالي به  - 

  پاداش: ثواب   4

  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست
  ) 89-زبان. (ردانمقصور گ ثوابهمت بر اكتساب  -
 ثوابكه سعي او به مصالح دنيا مصروف باشد، زندگاني بر او وبال گردد و از  آن -

  )89 - خارج از كشور. (آخرت بماند
  )90 - خارج از كشور(. مصلحان چشم دارد ثوابمفسدي كه : سه تن آرزوي چيزي برند و نيابند

  )86 -جربيت. (دارند كردار مخلصان ارزاني مي صوابگاه مجرمان را 

 هاها، منكَرات، زشتي شده نهي: نواهي   5

  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست
او بر بنياد  نواهيادوات ملك مجتمع باشد و بناي اوامر و  ةو هر پادشاه را كه هم -

  .تأمل و مشاورت آرميده باشد، ملك او از استيلاي دشمنان مصون ماند
  )91 -سراسري تجربي. (فرمودي نواهيچه از اوامر و  هر آن -

 -خارج از كشور. (امتناع كرده نواحياي و از  تو هميشه بر طاعت اوامر من اقبال نموده
88(  

 ها ناحيه) ج ناحيه: (نواحي   6

  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست
  )86 -زبان. (و آن نواهي از فساد و تباهي آن غدار پاك گردانيد  .ق استچه امارت نواحي و مزيد ارتفاعات و تمهيد اسباب معيشت به عدل متعلّ
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 الهام محمدي: تهيه و تنظيم

   كه براي انجام كاري به مقامي گماشته شده است، نصب كرده شده آن :منصوب   7
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

  )85 -زبان(. شد منسوبخواجه احمد به وزارت  .شد منصوبخواجه احمد به وزارت 

 سبت داده شدهن: منسوب   8
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

احتياطي تمام فرموده است تا به كامكاري سلاطين و تهور ملوك-
  .نگردد و حكمي كه در حقّ او رانند از مقتضاي عدل دور نباشد منسوب

  )93 -رياضي(. شود منسوبروي  درويش اگر سخاوت ورزد به افراط و زياده - 

  )86 -هنر(. گردم منصوبي و غفلت به نادان-
. تر است فراخ… نباشد مجال استعفا  منصوبهرگاه كه به قصد و عمد  - 
  )91 - رياضي(

  )97هنر(. گردد منصوباگر درويش سخاوت ورزد به اسراف 

   قرار دادن: گذاردن   9
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 -زبان(. فرونگذار هو شعوذ خويش را به زرق ةدار و معاين  دل قوي -
88(  
و از علم  ذاريگفروتو خبر نداري و به اين طمع كار علم خويش  -

  .دور افتي

  )86 -تجربي(. گزارياو با من  ةعنان سخن به من سپاري و مناظر-
  )92 -هنر(. فروگزارمآن را كه خواهم بردارم و آن را كه خواهم  -
ت و نكبت صداقت را دتر اصدقا آن است كه در حال ش و وضيع -

  )92 -انساني( گزاردمهمل 
  )93 -زبان(. نگزاردموضع حزم و احتياط را ضايع  -
به هيچ حال دهشت را به خود راه ندهد و خوف و تحير را در دل  … -

  )93 -خارج از كشور(.نگزاردمجال

 به جاي آوردن، انجام دادن: گزاردن   10
  ادرستكاربرد املايي ن كاربرد املايي درست

.به جهانيان نمايمگزاريحقكاري و ثبات قدم در راه خدمت-
  )87 -زبان(
  .گزاريمهاي او  نعمت شكر -
  .گزارد نمازعمر به صدق دل  ةاگر كسي هم -
خارج از (. گزارند ميگويند و فرض ايزدي  اسمه مي ثناي باري عزّ -

  )92 -كشور
 )94 -زبان(.شكرگزاردچون ملك اين باب بشنود، -

  )85 -زبان(. آيد و كار از سامان نيفتد گذاردهنعمت  حقّتا  -
  )91 - هنر(. نعمت است حقّ گذاردكاران  پادشاهان بر خدمت حقوقو از  - 
  )92 -زبان(. بگذارندبايد قدر دانند و شكر آن به سزاتر  - 

  دوري: غربت   11
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

.گرفتندغربتايد فعلش برفتند و راهكه خلق از مكتا جايي
  )89 -تجربي(

ارزاني داشت مرا و از  قربتيايزد تعالي موهبت محبت تو در چنين 
  .چنگال محنت فراق بيرون آورد

  نزديكي: قربت   12
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

است و به شكر  قربتمنّت خداي را، عزوّجلّ كه طاعتش موجب 
  . يد نعمتاندرش مز

، از ديگر خواص خدم مرتبة تقدم يافته بودند و غربتهر دو مزيد-
  )86 -زبان(. رجوع معظمات امور با ايشان بود

يافت تا قدم  به تازگي مي غربتو هر روز مقامي ديگر در بساط  -
  )87 -تجربي(. ي مشيران و محرمان گشت راسخ گردانيد و از جمله
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 الهام محمدي: تهيه و تنظيم

  دهنكوهيده، سرزنش ش: مذموم   13
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

اگر شخص پليد تو را بارها بسوزند و درياها بر آن برانند، گوهر ناپاك-
  .تو از قرار خويش نگردد مذمومو سيرت 

  . اخلاقي هستند مذمومخدعه و تزوير همه صفات  - 

 -هنر( .طريقت را به تكلفّ بر اخلاق مرضي آشنا نتوان كردمضمومبد سيرت
91(  

خارج از ( .بار محو كرد كه ظلمة ضالهّ نهاده بودند به يك مضمومهاي  سنّت -
 )92-كشور

 ملحق شده، ضميمه شده: مضموم  14
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

خواهيم كه به اين ديار نقل افتد وبه هندوستان چنين كتابي است و مي
  .گردد مذمومديگر كتب به آن  .گردد مضمومديگر كتب هندوان بدان 

 علم آموختن: تعلّم  15
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

، حرمت ذات و عزّت نفس است، پس تعليم ديگران همهتعلمّو فايده در
  .كس را منفعت حاصل كند

. تر نباشد، در سخن اين منزلت نتوان يافت م و تفحص هر چه تماتألّمتا رنج
 )88 -نزبا(

16  دردمندي، رنج: تألم 
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

شود و ندامت وكنم، گمان من در وي نيكوتر مي هر چند تأمل زيادت مي
  .تر بر هلاك وي بيشتألمّ

و رنج از خاطر زدود و حجاب بين  تعلمّبين زنگ   خرگوش به بركت خرد پيش
  .خود و خطر، حايل كرد

 اميري كردن، فرمانروايي كردن: امارت  17
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

معلوم و استقلال وي  امارتاستحقاق وي به رتبت پادشاهي و منزلت 
  .تقديم ابواب سياست و تمهيد اسباب ايالت را مقررّ

جا مطلوب  و حكومت ولايتي رود، اهل آن عمارتچون اميري و حاكمي به -
. هر كسوت كه متضّمن مصلحت خود دانند به عرض رسانندخود را در 

  )85 - تجربي(
بر كسي قرار دهند كه ملك  عمارتاعيان آن شهر فراهم آمدند تا كار  -

  ) 87 - رياضي. (ايشان را وارثي نبود
. اين خطهّ اوست عمارتشايستة : اعيان شهر را حضور او موافق نمود و گفتند -
  )93-خارج از كشور(

 آبادكردن، بنا كردن، ساختمان، بنا: رتعما  18
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

كه اين خانه رو نهد بهپيش از آن/كن عمارتخانة دل ما را از كرم -
  ويراني 

  )92 -زبان(. دستي چون ابر نيسان مبارك دارد عمارتدر  -

زمستان از سراي و يكي از ملوك با تني چند از خاصان در شكارگاهي به -
  .دور افتاد امارت

عالي چنان يابد كه  امارتبلاي مرگ را چون هنگام فرود آيد، راه بدان  -
  )91 -خارج از كشور(. بدان كومة مختصر

 )ةجمع اَمار(هاها، نشان نشانه: اَمارات  19
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 …در افعال وي واضح است و  عماراتاي را كه علامات اقبال و زادهپادشاه  . چ اضطراب ننمودآن بر خود ظاهر نگردانيد و هي امارات
 )92 -زبان(
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 الهام محمدي: تهيه و تنظيم

  آسايش: فراغ  20
  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست

 )90-زبان(.دوستان سعي پيوندد فراغدر طلب رضاي
 زان  چه نتوان شنيددهم  فراغت/ نشاط غنا در من آور پديد : خانواده هم: توجه

  .يابند وقيعت مجالِ طاعنان اّال و تر، اولي موافقت فراغْ وقت در
  )97تجربي( .باشد م، سخرة هوافارغآن كه گويد من از آزوهاي جسماني 

  .او نگردانيم به كفران نعمت متهّم شويم فراقاگر جان و نفس فداي ذات و 

  دوري، جدايي: فراق  21
  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست

   فراقشرحه از  سينه خواهم شرحه
به كدام زبان داده  …و آرزومند اشتياق، شرح واقعة  فراغبا هزار سوزش

  )85 -تجربي(. شود
  )94 -رياضي(ساية او از او كنار كند / افتاد  فراغهر كه در طالعش 

  فرستاده: سفير  22
    

. محضر حاضران زبان بگشودو مشير در  صفيرواسطة  زاغ اين سخن بشنود و بي .ه همراه هداياي بسياربه بارگاه پادشاه فرستادند بسفيريپس
  )90-خارج از كشور(

  صداي بلند: صفير  23
  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست

كه او آواز مرغ آموخته است، او مرغ نيست، صياد مرغان است، بانگآن-
  .را مرغ دانندكند تا او  مي صفيريو 
  )94 - خارج از كشور( … صفيردر هوا چون بشنود بانگ  -

فغان فتاد به بلبل نقاب گل كه / مرغ برآمد بط شراب كجاست؟ صفير
  )97 - خارج از كشور(كشيد؟

  .زد مي سفيرينشست و   جا همي پرنده، آن

 مكر، فريب  حيله،: غدر  24
  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست

 )85-زبان(.و خديعت و مكر او ظاهر گشتغدردلايلتا-
او بر شير  ةو شعوذ غدرروزگار انصاف گاو بستد و دمنه را رسوا گردانيد و  - 

  )91 -هنر(.معلوم گشت
  )86 -زبان(. و مكر او ظاهر گشت قدرتا دلايل 

  ارزش: قدر  25
  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست

-وقدرتا خصم بزرگوار.قدر و قيمت گرديم ت بيبه نزديك اهل مرو
  )92 -تجربي(. كريم نباشد اظهار قدرت و شوكت روا ندارد

نعمت غفلت ورزد، نام او در جريدة  قدرهر كه در اداي شكر و شناخت  -
  )93 -خارج از كشور(. عاصيان ثبت گردد

 

وحي بل آن بدر هر صدر، پيش از اداي  غدرآن صدر با  ]هر فرمان را[
  )92 -تجربي(. خواندي همي

  ستايش: ثنا  26
  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست

 .پس از ثناي جمع لب به سخن گشود-
زيادت هزار منبر نهاده شده است كه بر آن ثناي باري عزّ اسمه  -

  )92 -خارج از كشور. (گويند مي
 )94-هنر. (ف رودتر ثناها آن است كه بر زبان گزيدگان و اشراخواهدل-

مفسدي كه ثواب مصلحان چشم دارد و بخيلي كه : سه تن آرزوي چيزي برند و نيابند
  )95 - و رياضي 90 - خارج از كشور. (سناي اصحاب مروت توقع كند
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 الهام محمدي: تهيه و تنظيم

   نور و روشني: سنا  27
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست
كثيف استكه او زمين/گر خسيسي بر من گران سر است رواست

  سناو من سماي 
در خانه سعادت و بر/كام  بينمت به كه همي منت خداي را

 سنا مسند

  

  درد، رنج:الَمَ  28
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

سعدي بناليدي ز/گفت از قفاو مي رفت زد به شمشير جفا ميمي
  ــــــ )95-زبان(ما مردان ننالند از الَمَ 

  پرچم، درفش :علمَ  29
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

  ...،دراز دراز .مانيد مي يزيد علم مثلبرادري دو

  آرزو: اَمل  30
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست
بيار باده كه بنياد عمر/بيا كه قصر امل سخت سست بنياد است

  .ول عمل را كه سخن طولاني استط ةقص/ با چنين كوتهي عمر بيان نتوان كرد بر باد است

  كار: عمل  31
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 .شودگفته مي»بسمل كردن«كردن ذبحعملبه
  .و شغل مطرب است عمل: مطربي

  .اش سرش را از تن جدا كردم مردانه ناجوان عملبه سزاي 
 .فروريختيكسره دشمن دفاعي خطوط ،عمليات اولية ساعات همان در

 -----  

 شكستن، شكستن عهد و پيمان: نقض  32
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

اگر آن چه صورت حال است، بازگو كنم، نقض عهدي كه با-
  )87 -هنر. (ام، لازم آيد خرس بسته

هر كه ملك را بر غدر تحريك نمايد و نقض عهد را در دل او -
  .را در بلا نهاده باشدسبك گرداند، ياران و دوستان 

ام، مبادرت ورزم، در وقت  چه در هنگام اسارت گفته اگر خلاف آن - 
  .خلاص و فراغ به نقض عهد، متهّم گردم

همه  نقضبعد از تو روا باشد / د همه بشكستمعهد تو بربستم، عهتا 
 هاپيمان

تر ملوك آن است كه در اهتمام رعايا نكوشد و عهود و مواثيق  غافل -
  )92 -انساني. (گرداند نغزرا ملك 

  )86و  85زبان . (كرد عهد و خلاف وعد مي نغزِ ةانديش - 

  نيك، خوب :نغز  33
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 هزار آورد نغز گفتارها/ درد پردة غنچه را باد بام 
  .جويد هاي باريك مي نهد و مخلص كه مي نقضعذرهاي  ها و سخن دلپذير ونرم گفتار ،نغز و نيكو چيزهاي لطيفه، جمعِ :لطايف
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 الهام محمدي: تهيه و تنظيم

 شايسته و مناسب بودن امري، مصلحت، نيكوكاري: صلاح  34
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

  .اهل آن مكان صلاح كار در آن ديدند كه شيران را بكشتند
  .باشد انسان صلاح و خير سبب كه آنچه :مصلحت

مطالب ايشان را به   و فساد ايشان واقف نباشند، سلاحچون اولوالامر از
  )85 -تجربي. (اجابت مقرون گرداند

  )89 - زبان( …صحبت  سلاحمروت عنوان طريقت است و فتوت 
  ابزار جنگ:سلاح  35

  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست
 ساية كشور، آنپيشرفتة هايحسلا و ارتش سازمان از تازه خبرهاي

  بود انداخته وجودش بر وحشتي
  سلاح ممال جنگ، افزار :سليح

 

 سرشت، طبيعت، ذوق: طبع  36
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

نفر نويسنده كه در عهدي مشهور و سبكش مطبوع طبع همگانيك
  .گذارند است در عهد ديگري چندان اعتباري به سبك او نمي

  اين گرگي شبان شما نيز بگذرد/ عطب اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ
 طبعكژ را تو نيست ذوق گر/طرَبَ و است حالت در عرب شعرِ به اشتُر

  جانوري
  سرشت و طبع عادت، خو، ::طبيعت
  .است يطبع خشو و خوب مرد مدرس، آقاي
  انديشه كوتاه و پست طبع داراي ، همت كوتاه:همت دون

  تاس پايه چه تا شما طبع قوت بدانم ييد،بگو من گيوة مدح درشعري 
 )97زبان(.نافرطبعيجواني خردمند از فنون فضايل، حظيّ وافر داشت و

براي ايام محنت و روزگار مشقّت گنجي سازم تا شادي دل و فرح -
  )86 - هنر(. من از آن بيفزايد تبع

نيست كه  تبعسلامت كس را اين فروتني و  از خاكساران متواضع هيچ -
  )88 - رج از كشورخا(. شتر راست

  روييپ :تبع 37
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

  گردش پرگار مداريد بعط خود را/چون اول خط نقطه بد و آخر نقطه  » تبَعي هاي نقش« در اصطلاح، گوييم

  مسلطّ  چيره،: غالب  38
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 )86 -تجربي(هوا بر احوال ايشان غالب و خطا در افعال ايشان ظاهر-
  )91 - هنر. (حسرت و المي بر من غالب و مستولي گردد - 

 .درويشان حال مناسبِ نه كرد حركتي ،غالب خروسِ
  )89 -زبان(. دارد قالبهميشه اجل بر امل 

  شكل، هيئت: قالب  39
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست
 .پس اشعار نيكو در قالب غزل سروده است

  .است گرفته بهره نثر و شعر قالب در حكايت يا داستان از كار اين براي
 .حافظ مقايسه كنيدشعر با مضمون و البق نظر از را سروده اين

گر خرقه تو چاك شد /در خاك شد جان تو بر افلاك شدتقالب گر
 جان تو را نبود فنا
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 الهام محمدي: تهيه و تنظيم
 

 كمك، ياري :معونت  40
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 )90-هنر(.و مظاهرت روا نبيند معونتو در تخلصّ تو از آن -
شمن نيست كه در ورطة بلا تر از صلح د مرا هيچ تدبير موافق -

  )91 -زبان(. من از آن خلاص نتواند يافت معونت بيمانده است و 
 )97رياضي (.باري تعالي توفيق معونت ارزاني داشت

  )90-زبان(. در كسب منافع و دفع مضار مؤونتي و مظاهرتي واجب دارد-
اگر كسي را بخت مئونت نمايد و ملازمت اين سيرت دست دهد بر  -

  )93 - زبان(. تحميد و صلت چشم نتوان داشتآن 

  جنگ، نبرد، آورد؛ پيكار: غزا   41
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

تا پيش دشمنان نكند پش/مردي كه در مصاف، زره پيش بسته بود
  )97رياضي ( غزابر 
 فتشتا و آورد بر شمشيري زود /يافت دست پهلواني بر غزا در

 

 سرنوشت، تقدير: قضا   42
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

كشد و درداجلم مي/سببي دارد و من در غم دوستقضاييهر
  فراقش سبب است

 

  نزديك: قريب   43
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

آفتاب از هر دو كي دارد حجاب/آفتاب قريب شاخ خشك و تر
 

 وز جرم آفتاب جهان تا جهان بعيد/ريبغ ات با نور آفتاب بود سايه

 

  بيگانه: غريب   44
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

قصد كدام خسته جگر/كني غربت چه مي يغريبتو در جهان
 كني مكن مي

 

 اي مرغ روح وقت نيامد كه برپري/طبعم ملول شد يريبق زين فرقت و

  

 پيروي كردن: متابعت   45
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

  امروز كه زمانه در اطاعت و فلك در مطابعت راي و رايت سلطان  )88-تجربي( …از متابعت من اعراض كردند 

 بردن فرمان: مطاوعت   46
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

او را مطوقه گفتندي و در طاعت و مطاوعتسر ايشان كبوتري بود كه -
   .او روزگار گذاشتندي

 )91 - هنر(.و از حقوق پادشاهان تقرير ابواب مطاوعت است-
  )85 - بيتجر(. خواهد كه خلايق او را متاوعت و متابعت نمايند

  .ديگر اشتباه نگيريدبا يكروند،كار ميرا كه با يك معني به»متابعت و مطاوعت«املاي اين دو واژه  :توجه

 لغزش خطا،   :زلّت   47
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست
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 الهام محمدي: تهيه و تنظيم

 .ها افتدآدميان را از روي لغزش و زلتّ يا از روي غضب از اين نوع حادثه-
  گناه محبوسم  و بيزلّت  بي  -
  )96 - رياضي(. بخش، بر ايشان ترحم نمود رأي زلتّ بخشاي سعادت - 

  )86 - تجربي(. نمايند گاه ناصحان را به عذاب ذلّت جانيان مؤاخذه مي-
  )91 - رياضي(. كس از سهو و ذلّت مصون و معصوم نتواند بود هيچ -

  )96 - هنر(. آدمي از جرم و ذلّت معصوم نتواند بود

 خواري، حقارت  :ذلّت   48
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 كه صورت نبندد دري ديگرم/ مران از درم ذلت خدايا به

  
سائل  زلّتعزّت منعم ببين و / اي كه نديدي مقام عاشق و معشوق

  )97تجربي (

 كردن، حمايت ياريكردن، پشتيباني: مظاهرت  49
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

ان در مسرتّ و مصيبتايشمظاهرتاين است داستان موافقت برادران و-
 - خارج از كشور(. كه هر يك در حوادث ايام و مصايب زمانه به جاي آوردند

88(  
ياران  مظاهرتاما ملك به عنايت ازلي و مساعدت روزگار و به معونت و  - 

  )93 - خارج از كشور(. توان يافت

   )90 - هنر(. و در تخلصّ تو از آن معونت و مضاهرت روا نبيند-
ع معونت و مضاهرت، مصالحت من بپذيرد و هر دو را به بركات به طم -

  )91 - زبان(. راستي نجاتي حاصل آيد
من نه بر كسب خويش اعتماد داشتم و نه به معونت و مضاهرت كسي  - 

  )95 - هنر( .نمودم استظهاري فرا مي

 مروت، مردانگي: حميت   50
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

حميتزور وةكننداصل بلاها و داعي دشمنايگي خلق و و زايلدرويشي-
  )87 - تجربي(. است

. لي گرددتوحسرت مس ،گاو ياد كنم حميتهرگاه شفقت و : شير گفت - 
  )91 - هنر(
و مجمع شرّ و آفت  حميتو  ورز ةكنند درويشي و فقر، اصل بلاها و زايل - 

  )93 - رياضي(.است

هاي آن را  شي پيوسته آيد، بركات و ثوابكوش هميتاگر از روي دين و 
  )89 - رياضي( .نهايت صورت نبندد

 جمع ستور، چهارپايان: ستوران   51
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

.كشتندرا ميستوراندر نواحي روستاي او دو شير پديد آمدند و-
روزه   ردم،لاغر و م ستوراننايافت و  فگرمايي سخت و تنگي نفقه و عل

  . به دهن
، معدود ستورانهركه اهتمام او براي طعمه است در زمرة بهايم و 

 )97رياضي (.دلان متجلي نشود گردد و در زمرة صاحب

غرض كشاورز در پراكندن تخم دانه باشد كه قوت اوست اما كاه 
  )89 -زبان. (است به تَبع آن هم حاصل آيد سطورانكه علف 

  رجمع سط:سطور:توجه
  . شويم در كتاب تاريخ بيهقي، از خلال سطور آن با روحيات و كردار هريك از ايشان آشنا مي:مثال

 ي امري به دقت فكر كردن، درنگ كردن در كاري درباره: تأمل   52
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

تأملي به سزااين كتاب بر ذكر و اظهار بعضي از آن مشتمل است،-
  )88 -زبان(. ود، شناخته گرددر
چون تأملي فرمايد و تمييز ملكانه بر تزوير تو گمارد، رسوايي تو  -

  )93 -هنر(.پيدا آيد

. كارها تعمل كافي نكنم من آن راجح سخن قاصرفعلم كه در خواتم-
  )85 - رياضي (
از فوايد تدبر و تعمل غافل باشد تا از فرط استيصال كار او به وخامت  - 

  )88 - رياضي(. رسد
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 الهام محمدي: تهيه و تنظيم

 )93 -زبان(.در كارها پيش از تأمل و تدبر آغاز نكند-
  )96 - زبان( …هر چند كه در ثمرات عفت تأمل بيش كردم،  -

، رغبت در اكتساب آن بيش كردم تأملهرچند كه در ثمرات عفتّ 
  )97رياضي ( .زيادت گشت

  )88 - خارج از كشور(. خردمند بايد كه در اين حكايت به نور عقل تعملي كند- 
 -تجربي(. چه فرمودي از سر تعملات دروني و فراست بود هر آن -

91(  
  )94 - زبان(. در كارها پيش از تعمل و تدبر اقدام نكند -

 نژاد، تبار، نژاد ارجمند: نسَب   53
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

  .رسيد و نسَب او به بزرگان مي
ب نيكو و به وجه گفت و از نَصب خويش ايشان را زاده جواملك-

  )87 -رياضي. (اعلام داد
  )88 -زبان( .ب ايشان التفات ننمايدصكه به حسب و نَ-

  گماشتن، قرار دادن يا گذاشتن چيزي در جايي :نصب   54
  كاربرد املايي درست كاربرد املايي درست

آنيمسالك فكرت نه برتر ازكه در/شايد كرد نصب تعظيم ةكدام پاي
  

رهانيد و فراغت داد از رنج و /هاي مهر او هاي عشق او لطافتنوازش
 ما را بسن

 

 منزل، اقامت در شهر  محل حضور،: ضرح   55
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

ام و حلقكشيدهحضرهاي سفر وروزگاري دراز در كسب مال زحمت
 .گرسنگي فشرده ةخود را به سرپنج

تر از  و مشقّت سفر بر حريص آسان حذر ةانواع هول و خطر و هزين
  )88 -رياضي(. درازي براي قبض مال بر سخيدست

 .روندكار ميغالباً با هم در جمله به» رضسفر و ح«:توجه
  كردن، ترسيدن دوريپرهيز كردن، : حذر  56

  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست
ت بگفتم و ايننييك دو بار ا/از اين هر سه عدد دار حذراي پسر نيك

  بار سوم
اوج عزّ و قناعت گذر تواني كرد به / تواني كرد  حذريض جهالت گر از حض

  )95 -زبان(
 )97هنر(كه خر را بز نمايد اين قدرزان/ حذربهر استثناست اين حزم و 

 
  )94 - تجربي( حضرَكه ز باد كژ نيابد او /  ررد شملنگر آمد  كشتي بي

 ارزش بي  مقدار، بي: خوار   57
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 خارنظير  ملك از استماع اين نصيحت امتناع نمود و سخن مشيرِ بي  )90 -تجربي(. دارد خوارن است كه مهمات ملك را عاجزتر ملوك آ
  )89 - زبان(.داشت

  تيغ: خار   58
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

ــ شب بويةبه چون به حضر در كف من دست/ در خلد اندر سفر هند خاري كه به من ــ ــ ــ   ـ

 معني معني، كلام بيهوده و بي بيهوده، بي: مهمل   59
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 .مون رفتي امور از دست قدر مهمل گفت كه سررشتهاين
 )96- زبان(تا جانب دين و مروت مهمل گذاشت 

  )86 - زبان(. جانب حزم را محمل نگذارد-
  )90 - تجربي(. اردذموضع حزم و احتياط را محمل گ-
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 الهام محمدي: تهيه و تنظيم

 مخفي  پنهان،: مستور   60
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 .تن ز جان و جان ز تن مستور نيست-
. ام ر مستور گزاريد كه من جاسوسي گرفتهاين كا: ، اعيان را گفتندربا - 
  )87-رياضي(

  )85 - هنر. (مواصلت او كردند اي در سينه مسطور ترك هر يك با كينه - 
  )85 - تجربي. (حاصل آن باشد كه خير و شر مخفي و مسطور گردد - 

 نوشته شده، به سطر درآورده:مسطور:توجه
 .توصف آن در كتب تواريخ مسطور و مذكور اس:مثال

  پيروان: اتباع   61
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 )85-زبان. (و اتباع و حشم او از آن خطهّ بيرون كردند-
  )91 - خارج از كشور. (اگر محتاج شوي به لشكر و سپاه و اتباع، همه ساخته آيد - 
 )94- زبان(اشارت آن دژخيمان به هلاك من و عزيزان و اتباع كشيدي- 

  )86 - زبان. (مود تا اطباع و حشم او از آن خطهّ بيرون كردندپس فر
  )91 - هنر. (الحق پشت و پناه سپاه و اطباع من بود

  برگزيده و خالص از هر چيز: صفوت  62
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

 …آدميانصفوتدر خبر است از سرور كاينات و رحمت عالميان و-
خارج از (رود  مي صفوتزين دلالت دل به / را صافي بود گفت لابد درد   - 

 )94-كشور

.  …، برهان الحق، سفوتچون آن هماي هوا، هما قدر و سما رفعت، آدم 
  )92 - رياضي(

  بار گناه، گناه: وزر  63
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

  و وبال اين چه به كار آيد؟  وزرارم و اندك است قانعم، چه د به آن

 - هنر( …آن درگردن بماند و اگر به گناهي كه ندارم، اعتراف كنم وذر
87(  

و وبال را  وذرايشان بر مقتضي و موجب رياي نفس در دام كام گام نهد و 
  )92 - رياضي. (حمل نمايد

  قدغن، ممنوع، تنگنا: محظور  64
  كاربرد املايي نادرست تكاربرد املايي درس

 .دانندگير كرده و تكليف خود را نمي محظورها سخت در مهمان
  )94 - رياضي(. شمردندي محظوردر شريعت شفقت و رأفت 

   )96 - زبان(. جايز شمرد محظورارتكاب اين 
 )97انساني(.شناسندمحظورمهتران قصد زيردستان در مذهب سيادت

 محضورتان و اتباع در مذهب سيادت مهتران و بزرگان، قصد زيردس
  )92 - تجربي(. شناسند

    ور بهره: محظوظ  65
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست
نباشد از نوع انسانمحظوظكسي كه علي قدر حال از اين علم بهره مند و

 تبيرون اس
به انعامات خسروانه اركان دولت را تمام اعيان وو مجموع شاهزادگان و 

  .دگردانيوظضمح
  )بهشت:ي رضوانروضه(باغ، گلزار : روضه  66

  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست
جمال احديت و گاه نيست كمال صمديت گشتند و گاه در گاه هست شاهد آن روضة فيروزه فام/ نادره كبكي به جمال تمام 

  )92 - هنر(. روزة الفت از شراب قربت سرمست شدند
  شيريني: حلاوت  67
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 الهام محمدي: تهيه و تنظيم

  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست
سخن نو آر كه نو را حلاوتي/فسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر

  )92 - هنر(. نتّ رحيم پستگاه از هلاوت حي رحمان سرمست، گاه از م است دگر

بندي  سخني روان كه با استفاده از لغات و تركيبات خوش آهنگ و رايج و تركيبدرستي و شيوايي،: فصاحت   68
 .گيرددرست عبارات و جملات مطلق قواعد زبان صورت مي

  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست
 .فصاحتي و بلاغتي داشت كه كسي نداشت

 )97هنر. (گوي گويند ر فصاحت نمايد نسختهدرويش اگ
  )93 - رياضي(. درويش اگر فساحت نمايد، بسيارگوي باشد

  اطمينان: ثقت  69
  كاربرد املايي نادرست كاربرد املايي درست

  )96 - خارج از كشور(.دوستان به كرم عهد تو بيفزايدثقتو

د من ظاهر سزا رود  همه حال برائت حقّ و تعه كه اگر تفرسّ به واثقم
  )97 - از كشور خارج. (گردد

يقين (تمام دارم و متيقنّم  سقَطيبرائت ساحت و كمال ديانت خويش 
  )96 - خارج از كشور( …، )دارم

 يمار داشته كردن، تكوشش كردن، توج: اهتمام  70
  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست

اهتمام » لعّتب«ي  زده در صرف كردن صيغه دو ساعت دور ميز حلقه
  . تامي داشتند

هر كه در صيانت ذات خويش احتمام ننمايد، ديگران را در وي 
  )93 - هنر( .اميدي نماند

  قصد كردن، سفر كردن، حركت كردن: عزيمت  71
  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست

كه قبلاً رضاخان بود و بعداً هم رضاخان  -پس از عزيمت رضا شاه
  . ها رها شدند عيديهمة تب -شد

خواستي كه قرار عظيمت ما در تقديم و تأخير آن غرض  چه مي
  )93 - زبان(بشناسي 

  تندي، تيزي، شدت اثر: سورت  72
  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست

  )96 - زبان( …او چون صورت آن شيران و صولت آن دليران مشاهده كرد    .كرد سورت سرماي دي بيدادها مي

  ظاهر، شكل، سيما: صورت  73

  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست
الهي، روا مدار در وراي صورت آراستة ما سيرتي زشت و ناهموار

  . نهفته باشد
  )92 - خارج از كشور(. از سورت دعوي در حقيقت معني آويختند

  تقاضا كردن: خواستن  74

  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست
از مرد  نخواست جود تو كند/گر مرد به نزديك تو خواهنده بيايد

 تقاضا

  

اي يافته از حكم ازل هرچه دلت / با حكم ابد باد بقاي تو برابر
 استخ

  

  بلندشدن، ايستادن :خاستن   75

  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست
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 الهام محمدي: تهيه و تنظيم

خواسته  چون مردم بي/ هخاستربنور از كواكب كاسته دود از جهان 
 عالم ز زينت بينوا

  

چشم از  كه گويي چنين شوخ/ بخواستغريو از بزرگان مجلس 
  )97هنر ( كجاست

  بوي خوش: نكهت  76

  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست
مرا ز نكحت او بوي دوستان آيد / نسيم باد صبا چون ز بوستان آيد  جدا گلاز نكهت خود نيست به هر حال،/اند  سخنان در سخن خويش نهانرنگين

  )96 -هنر(
  دريا :بحر  77

  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست
كوه برِ حلم او چو صخره به / برِ جود او چو قطره به جيحون رْهب  )97زبان ( .مودت چنان غريق بود كه مجال نفس نداشت بحردر قعر 

  صحرا

  براي :بهر  78
  كاربرد املايي نادرست  كاربرد املايي درست

 بلا ةكام دل نشوم فتن بهر كز/ پرهيز كرده بودم و سوگند خورده نيز

  
كرد سنگ خاره را پرگوهر / آن تا تو ببخشي روز بزم رحب آفتاب از

 و پر زر ناب

  
 


